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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

  «مُفسْدِِينَ الْأَرضِْ فِي تَعثَْوْا ولََا»بخش پنجم:

بخش مشتمل بر چند مطلب این «. مُفْسِديِنَ الْأرَْضِ فيِ تعَْثَوْا وَلَا»است، این است:  60بخش پنجم که آخرین بخش از آیه 

 است:
 مطلب اول

 دو احتمال وجود دارد: « عثی»در این آیه نهی شده از طغیان و فساد. در مورد 

 تعدی از حد است. به معنای  اینکه یک احتمال. 1

 ،است مطلق تعدی از حد کهاند، شدت فساد است. البته در معنای اول  احتمال دوم که بعضی از مفسرین هم به آن اشاره کرده. 2

 فساد است، اما معنای فساد به صراحت در احتمال اول ذکر نشده است. هم خود تعدی از حد 

باشد؛ در این « لاتعثوا»تواند یک حالت و قیدی برای  می« مفسدین»کلمه به معنای مطلق تعدی از حد است، « عثی»اگر گفتیم 

ز حد تعدی نکنید در حالی که مفسد و فسادکننده هستید. این معنایش آن است یعنی ا« مُفْسِديِنَ الْأرَضِْ فيِ تعَْثَوْا وَلَا»صورت، 

ای باشد که افساد در آن نباشد؛ ممکن است تعدی از حد و تجاوز از حد با توجه به مراتبی  که ممکن است تعدی از حد به گونه

 توانیم برای آن ذکر کنیم، به حدی نرسد که افساد داشته باشد.  که می

ه نهی شده از تعدی از حد یا شدت فساد؛ بنابر دو احتمالی که اینجا وجود دارد. لکن مسئله این است که در این آیهرحال به 

این جمله را فرمود؟ این در واقع برای تنبه و هشدار است که حالا که ما به شما این « کلوا و اشربوا من رزق الله»چرا به دنبال 

ها  لوی، وسعت و اسباب زندگی برای شما قرار دادیم، باید شکر این نعمتهمه رحمت و نعمت عطا کردیم، آب شرب، منّ و س

جا بیاورید، نه اینکه کفران نعمت کنید و شروع کنید به فساد و تعدی از حد خودتان. پس این در واقع هشداری به  را به

باشید، نه اینکه نسبت به  اسرائیل است که بعد از این همه لطف و رحمت خداوند، سزاوار این است که شکرگزار او بنی

 های خدا کفران داشته باشید.  نعمت
 مطلب دوم 

چه ما مفسد را «. مفُْسِدِينَ الْأرَْضِ فيِ تعَْثَوْا وَلَا»گوید  فساد و طغیان در این آیه چیست؛ میمطلب دوم این است که منظور از 

تأکید نباشد، فساد و طغیان به چه چیزی تحقق پیدا د، چه این بدانیم، بدین معنا که شدت فساد نداشته باشی« لا تعثوا»تأکید 

 اند.  وجود دارد که مفسران به این احتمالات اشاره کرده اینجا سه احتمالکند؟  می

 اولمال احت

ید؛ چون از ماء نداشته باش عاین است که طغیان در خصوص انتفا یک احتمال که فخر رازی در تفسیر کبیر به آن اشاره کرده،

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي تفسیردرس 
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گیرد. همین الان هم شاهد این مسئله  شود، نزاع درمی برداری از آب، مخصوصاً زمانی که نیازها شدید می معمولاً در بهره

گیرد، شدیدتر از نزاعی باشد که در مورد غذا وجود دارد؛ هرچند هر دو به  هستیم؛ شاید نزاعی که در مورد آب صورت می

و برای هر گروه یک مشربی « الْحَجَرَ بعَِصاَكَ اضْربِْ فَقُلنَْا»گوید: وقتی خداوند فرمود  . فخر رازی میمهم هستندنوبه خود، 

بود که در ها به اندازه همان اسباطی  تعداد مشرب و قرار داد، یعنی اصل آب به عنوان یک نعمت در اختیار آنها قرار گرفت

شناخت،  بر سر آب تنازع پیش بیاید؛ اما چون خداوند متعال این قوم را می بایست پس قاعدتاً نمی ،ود داشتاسرائیل وج بنی

های خداوند در اختیار شما قرار گرفته،  دانست، فرمود: حالا که تمام نعمت صبری آنها را می حرص و طمع و عجول بودن و بی

تعالي قال إن وقع التنازع بسبب ذلک الماء  فکأنه»نزاع نکنید، افساد نکنید. به قول فخر رازی  یکدیگردیگر بر سر این آب با 

گوید مبالغه در نزاع نکنید؛ یک حدی  ، یعنی کأن اصل تنازع آنها را در مورد آب مسلمّ گرفته، منتها می1«فلا تبالغوا في التنازع

ت، سازگار به معنای شدت فساد اس« عثی»است. این مخصوصاً با آن معنایی که گفتیم  شده از نزاع شاید متعارف و پذیرفته

بینی بود؛ هم شرایط آنها  پیش  یعنی نهی از مبالغه در تنازع بر سر آب، که این قابل« لا تعثوا»است؛ اگر اینطور معنا کنیم، 

اسرائیل هم عواملی که موجب تنازع آنها شود، مزید بر علت  اینطور بود و هم مردم نوعاً در مورد آب تنازع دارند. در مورد بنی

 برداری از آن است.  به خصوص در مورد آب و بهره فساد ن یک احتمال است کهبوده است. ای

 دوماحتمال 

کلوا و »طغیان و فساد در أکل و شرب منظور است؛ چون قبل از آن، سخن از أکل هم به میان آمده است: احتمال دیگر اینکه 

معنای منّ و سلوی است، نه آن چیزهایی که با أکل را گفتیم ظهور در فعلیت دارد و قاعدتاً به همان «. اشربوا من رزق الله

به  لذاشود یک مأکول بالقوه؛ شرب هم به همین اعتباری است که گفته شد.  آید که این می ها و باغات بدست می آبیاری زمین

د نکنید. البته این ، در أکل و شرب طغیان و فسا«و لا تعثوا في الارض مفسدين»فرماید  می« کلوا و اشربوا من رزق الله»دنبال 

 رَزَقنَْاکمُْ مَا طَيَِّبَاتِ منِْ * کُلُوا وَالسََّلْوَى المَْنََّ عَلَيْکُمُ ونََزََّلنَْا»سوره طه، این چنین آمده است:  81و  80نظیر هم دارد؛ در آیات 

 ، اینجا به خصوص در مورد طغیان نسبت به أکل هم هشدار داده است. «فِيهِ تَطْغَوْا وَلَا

 سوماحتمال 

کند از طغیان و فساد، نه در خصوص أکل و شرب، بلکه طغیان و فساد  نهی می رااحتمال سوم این است که به طور مطلق آنها 

ها ذکر شد؛ بعد هم مأکولات و آب برای  ای از نعمت خداوند متعال این همه به شما نعمت داد؛ مجموعه فرماید: می فی الارض.

فی »خواهد بفرماید حالا که خداوند به شما این همه محبت کرده، آدم باشید و زندگی کنید؛ مخصوصاً کلمه  شرب؛ کأن می

گوید، نه در خصوص أکل و شرب؛  تواند مؤید همین معنا باشد، یعنی مطلق طغیان را می که اینجا ذکر شده، می« الارض

 ، فساد نکنید و طغیان در زمین نداشته باشید. هر شما قرار دادهایی که خداوند در اختیا خواهد بگوید با وجود این نعمت می

 برگزيدهاحتمال 

رسد که با توجه به مجموع  تواند با قرائنی تأیید شود؛ اما به نظر می این سه احتمال تقریباً در این آیه ذکر شده و هر کدام هم می

کند از طغیان در أکل و شرب. چون قبل  یاین مطالب و قرائن و نظایری که گفتیم، شاید احتمال دوم اصح باشد که اینجا نهی م
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از آن، أکل و شرب ذکر شده و لذا نهی هم ناظر به آن موقعیتی است که آنها در آن قرار داشتند. البته احتمال سوم هم چندان 

 دور از ذهن نیست. این دو احتمال حتماً بر احتمال اول که فخر رازی گفته، رجحان دارد. 

 سؤال: 

ها، شما طغیان نکنید. طغیان یعنی تعدی از  خواهد بگوید با وجود این نعمت دو احتمال هست؛ می« عثی»مورد استاد: گفتیم در 

کنید که مطلق افساد را  گوید یا ناظر به موقعیت و شرایط خاصی است ... پس شما تأیید می مطلق فساد را میحد ... یعنی 

آورده، ولی اینجا « فی الارض»ربوط به أکل و شرب است. درست است م فساد و تعدی از حد ناظر به گوید؛ این در واقع نمی

 با توجه به آنچه که قبل از آن آمده، به این معناست. 

«والحمد لله رب العالمین»      


